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 دهچکی
رآنیم تا وجود یا عدم گانه در گویش قاینی بهای سهحاضر با بررسی صرف افعال در زماندر پژوهش 
مفعولی کنایی در این گویش مشخص شود. ساخت ارگتیو از جمله  فاعلی و هایبستوجود  واژه

وچی و ...( کرمانجی، تالشی، تاتی، بل های ایرانی )مانندبرخی از گویش هایی است که هنوز درویژگی
فارسی معاصر،کردی مرکزی و جنوبی، لری،  . در حالی که در برخی دیگر)مانندباقی مانده است

 -دهی دیگر از جمله فاعلیهای حالتی خود را به انواع نظاممازندرانی،گیلکی و...( از بین رفته و جا
ای، در  کتابخانههای زبانی این پژوهش، به صورت میدانی و گردآوری دادهمفعولی داده است. 

های خراسان جنوبی است و در حد از جمله شهرستان است. قاین شهرستان قاین صورت گرفته 
های . تحلیل دادهدرجه طول شرقی واقع شده است 60تا  38درجه عرض شمالی و  34تا  33فاصل 

-ان میا نشهای ایرانی شرقی است، یک ویژگی راین  پژوهش نشان داد که گویش قاینی که از گویش

 میانه تاکنون حفظ نموده است. ۀنوعی ساخت شبه ارگتیو یا کنایی را از دور ،نظره هد که بد

-های فاعلی، واژهبستگتیو، فعل متعدی، فعل لازم، واژهگویش قاینی، ساخت ار کلمات کلیدی:

 های مفعولی.بست

                                                 
 :s_meghdari@pnu.ac.ir Email                                       شناسی همگانی، دانشگاه پیام نورزبان اریاستاد .1

 sediqe2006@yahoo.com :Email         شناسی همگانی، دانشگاه پیام نورآموختۀ کارشناسی ارشد زباندانش .2

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1400.11.4.5.4


 130  1400 زمستان، 34 ، پیاپی4، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 مقدمه.1
ونگی نظام اجتماعی یک کشور هستند. های مهم فرهنگی و بهترین نمودار چگها، یکی از جنبهگویش

ها، ما را در شناخت نببر حفظ این میراث گرا شناختی، افزونها با دیدی پژوهشی و زبانبررسی گویش
ارسی معیـار سازی نظام واژگان زبان فها به منظور توانمنددوبارۀ آن شده و احیایهای فراموشواژهکهن

هـا بـه ای از کشور ایران اسـت کـه در آنان، وسیع ترین ناحیهخراس ۀگانهای سهرساند. استانیاری می
های فارسی رایج در این ناحیه ارتباط تنگاتنگی با فارسـی میانـه دارد شود. گویشزبان فارسی تکلم می

 اند.های خراسانی نامگذاری شدهها گویشهمگی آن ،و در این بخش
سه گروه اصلی تقسیم کرده است: گـروه شـمالی کـه های خراسانی را به گویش(1926:145ایوانوف )      

-هایی همچون جوین سبزوار و نیشابور به آن تکلم می شود؛ گروه مرکزی که در شهرستاندر شهرستان

هـایی همچـون هایی همچون ترشیز و گناباد رایج است؛ و گروه جنوبی که گویشـوران آن در شهرسـتان
هـا او اختلاف این سه گروه بسیار اندک است و نمی تـوان آن قائنٍ، تون و بیرجند سکونت دارند. به نظر

-های بسیاری را از یکدیگر وام گرفتهها واژهه حساب آورد؛ به علاوه، این گروههای مجزایی برا گویش

دهـد کـه از قـرون اند. او این همانندی قابل توجه را به گویش شمال شـرقی فارسـی دری نسـبت مـی
های خراسانی کنونی از آن مشـتق شـده ادبی فارسی را تشکیل داده و گویشن چهارم و پنجم به بعد زبا

 است.
ی نـو هـای ایرانـهای منطقۀ خراسان را ذیل زبان( بر خلاف ایوانوف، گویش35: 1384) اما کلباسی      

ائنی و بیرجنـدی را در های زبانی چون سبزواری، نیشابوری، کاخکی، قـجنوب غربی قرار داده و گونه
 خراسان آورده است.  ۀهای منطقۀ گویشرزم

( نواحی گناباد، نیم بلوک قائن، تون و بیرجند را از نواحی بسیار قـدیم خراسـان 1926:146) ایوانوف      
اند. به نظر وی در طول مرزهای افغانستان و همچنـین در دانسته است که بیشتر با هرات در ارتباط بوده

گیرد و بیشتر به زبان باستانی زبان دهقانان از زبان خراسانی فاصله مینواحی مرزی سیستان و کرمان، 
اند و شود. چون در گذشته بیشتر مردم قاین به شغل دامداری مشغول بودهسیستان)سکایی( نزدیک می

هـایی را از انـد، واژهکـردهو سیستان سفر می برای خرید و فروش دام با پای پیاده به مرزهای افغانستان
ض گرفتـه های انگلیسـی، عربـی و ترکـی قـرهایی را نیز از زبانواژه ،اند. این گویشا قرض گرفتههآن

ۀ است بـه طـوری کـه بـه دو دسـتمتفاوت فارسی معیار  با بستن در این گویش کاملاً است. فرایند جمع
دیگـر  نـد بسـیاری از گویشـورانشود. گویشوران قـاینی همانقاعده تقسیم میجمع باقاعده و جمع بی

ن را می توان در ساختی به نـام سـاخت آای از ل واژگان و جملات دارند که نمونهها تمایل به تقلیگویش
 کنایی)ارگتیو( مشاهده کرد که طی آن جمله به یک واژه تقلیل می یابد. 
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 بیان مسئله.1-1
قـوع رسـانیدن و لاتین به معنـی سـبب شـدن، بـه وerga یونانی و  erguای است از ریشۀ  کلمه ،ارگتیو

. در اسـت هـای متعـدیحالتی نحوی مربوط به فاعل فعل ،(. ارگتیو267: 1384کلباسی،نک: ) خلق کردن
شود و در نـوع لی و مفعول به شکل فاعلی ظاهر میاین ساخت، عامل)فاعل منطقی( به شکل غیر فاع

)مـذکر و فعـل از منظـر شـخص )اول،دوم و سـوم شـخص(، شـمار)مفرد و جمـع( و جنس ،کامل آن
 .   )1: 1994،ندیکسونک: )کند مؤنث( با مفعول که در واقع همان فاعل دستوری است، مطابقت می

های فعل در جمله، از سه شـیوه اسـتفاده دادن روابط دستوری بین موضوعهای دنیا برای نشانزبان     
فاعـل؛ کـدام مفعـول  کنند؛ یعنی سه راه وجود دارد که زبانی نشـان دهـد کـدام اسـم درون جملـه،می

نمـایی قـه و حالـتهـا، مطابست. این سه شیوه شـامل تـوالی واژهمستقیم و کدام مفعول غیر مستقیم ا
 است.

سـازد کـه آن موضـوع، فاعـل یـا مفعـول درون جمله مشخص می یهاها، توالی واژهدر برخی زبان     
برد ولی این به این معنی فعول بهره میدادن فاعل و من انگلیسی از این شیوه برای نشانجمله است. زبا

اگـر در  (.172: 201 2تـالرمننیست که انگلیسی یا هر زبان دیگر الزاماً از یک مدل توالی برخوردار است )
دار هـا را نشـانهـا یـا وابسـتهتوانند هسـتهها میبدانیم، زبان ها را وابستهجمله فعل را هسته و موضوع

نمایی، کنند. در شیوۀ حالته استفاده میکنند، از نظام مطابقدار میرا نشان هاهایی که هستهکنند. زبان
هـا را بـودن آنتوانـد فاعـل یـا مفعـولدار می شوند و آن نشانه میبه طریقی نشان های اسمی خودگروه

  ماند.شوند و هسته بدون نشانه باقی میدار مینشان ،های فعلها، وابستهنشان دهد. در این زبان

 (: 33:2012 دبیر مقدم،شود )نمایی خود به چند دسته تقسیم مینظام حالت     

لازم و فاعل جملۀ متعدی یکسان و متفاوت  ها، فاعل جمله: در این زبانهای فاعلی ـ مفعولی ـ زبان1
 گیرند.از مفعول جملۀ متعدی نشانه می

ل جملۀ متعدی را به ا، فاعل جملۀ لازم، فاعل جملۀ متعدی و مفعوههای خنثی: این زبانزبان -2
 کنند.دار مینشان ،یک صورت

ها، فاعل جملۀ لازم و مفعول جملۀ متعدی یکسان و متفاوت :  در این زبانمطلق -های کناییزبان-3
 گیرند.نشانه می ،با فاعل جملۀ متعدی

                                                 

1. Dixon 

2 .Taller man 
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 های شبه خنثی، فاعل جملۀ متعدی و مفعول جملۀ  متعـدی یکسـاندر زبان های شبه خنثی:زبان -4
 گیرد.و متفاوت با فاعل جملۀ  لازم نشانه می است

ها برای هر یک از موضوعات اصلی )فاعل جملـۀ لازم، فاعـل جملـۀ :  این زبانگانه های سهزبان -5
 د.ای مجزا دارنمتعدی و مفعول جملۀ متعدی نشانه

کنـد و بـرای ل جملۀ لازم از اول جمله حرکـت مـیارگتیو فاعلی حالتی است که فاع ،به بیان ساده      
. ارگتیـو مفعـولی نیـز vs←sv)) شـودبست در انتهای فعل ظاهر میبه صورت یک واژه ،تن حالتگرف

صورت ضمیر کند و به حالتی است که فاعل جملۀ متعدی برای گرفتن حالت به انتهای فعل حرکت می
 (.  vso ← sov) شودبست بعد از فاعل ظاهر میشود، مفعول نیز به صورت یک واژهمتصل ظاهر می

 مـثلًا یارشـاطر ؛انـدکـار بـردهه های دیگری نیز بـارگیتو را با نام ،شناسانشناسان و زبانقبلًا ایران       
یـا  دار ی آن را سـاختمان عامـلده اسـت. گـاهآن را تحت عنوان سـاخت مجهـول هـم آور (235: 1969)

 (.76: 1382آموزگار و تفضلی، نک: )اند مجهول نیز نامیده
پاسخ دهـد پرسش پردازد تا به این گانه میهای سهضر به بررسی و صرف افعال در زمانپژوهش حا      

ه چه نـوع ارگتیـوی بـ کار می رود؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشده در گویش قاینی بساخت ارگتیو که آیا 
 کار می رود؟

 پیشینۀ تحقیق .1-2

ای انجـام شـده ت قابـل ملاحظـهها، تحقیقـاهای ایرانی و نیز دیگر زباندربارۀ  ساخت ارگتیو در زبان
هـا از شناسی زبانه و معنی اصطلاحی ارگتیو، به ردهپس از پرداختن به ریش (1367)کلباسی ؛ مثلًا است

مفعولی،  -ها را از این نظر به پنج دسته )خنثی، فاعلیپردازد و زبانمفعولی می های فاعلی ونظر نشانه
های مختلف ذکـر هایی از زبانها نمونهیک از آن مطلق، سه گونه و گونۀ نادر( تقسیم و برای هر -ارگتیو

در نظـام حالـت ارگتیـو  نخسـت حالت، هاینظام  ضمن بررسی انواع (1391) می کند. علیزاده و تقوی
هـایی از دارند که کرمـانجی کـه دربخـشها اذعان میآن کنند.گویش کرمانجی در خراسان بررسی می

-های ایرانی شمال غربی است کـه بـه رغـم هـمشود در واقع یکی از گویشتکلم میخراسان نیز به آن 

برخـی از  منـی و از دسـت دادنها مانند فارسی، ترکـی، عربـی، روسـی، و ارجواری با بسیاری از زبان
صرفی و نحوی به نام نظام ۀ های تمایزدهندترین مشخصههای صرفی و نحوی خود، یکی از مهمویژگی
ایی است کـه هازجمله ویژگی ،دهیفظ نموده است. این نوع نظام حالتمطلق را ح -دهی ارگتیوحالت

ره( باقی مانده اسـت در های ایرانی )مانند کرمانجی، تالشی، تاتی، بلوچی و غیهنوز در برخی از گویش
حالی که در برخی دیگر )مانند فارسی معاصـر،کردی مرکـزی و جنـوبی، لـری، مازنـدرانی، گیلکـی و 

 -دهـی دیگـر از جملـه فـاعلیهای حالـتغیره( به کلی از بین رفته است و جای خود را به انواع نظام
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بـه  (1388)راسخ مهنـد  .است داربرخورمفعولی داده است. لذا این گویش از نظام حالت ارگتیو گسسته 
هـا بستیدر تاتی جنوبی اشاره کرده است. وی در بررسی تاریخی پ های ساخت ارگتیوبعضی از ویژگی

ها در تاتی جنوبی نشان داد کـه در مقایسـه بـا فارسـی میانـه، تـاتی در فارسی باستان و میانه و نقش آن
با بررسی سـه  (1392)دهند. سبزعلیپورنشان میسمت راست را ه کشش ب ۀپدید ،جنوبی و فارسی جدید

دهنـد کـه در اغلـب خزر نشـان مـی ۀهای حاشیها و گویشزبان تاتی، تالشـی و گیلـکی از گروه زبان
شود، اما در زبان گیلکی از بین رفته، و فقـط های دو زبان تاتی و تالشی، ساخت ارگتیو رعایت میگونه

ای های این تحقیق، علاوه بر روش میدانی، بـه صـورت کتابخانـهدهرسوباتی از آن باقی مانده است. دا
چنـین تـوان فروپاشی این سـاختار را مـی ۀنیز انتخاب و جمع آوری شده است. مطابق این تحقیق نحو

و به سوی فعل در حـال حرکتنـد؛ تطـابق فعـل بـا  نداها از جایگاه دوم خارج شدهبستبیان کرد که پی
 ۀها در حال از بین رفتن هستند؛ نحـو، و تمایز حالت فاعلی و غیرفاعلی اسممفعول در شمار و شخص

ها نابسامان شـده اسـت. میـر دهقـان و در بسیاری از گونه man/azاستفاده از ضمیر اول شخص مفرد 
زبـان تالشـی بـه داری حالت ارگتیو و مطابقه در گویش مرکزی به بررسی و تحلیل نشان( 1388نوریان )

های ایرانی شـمال غربـی زبان ۀهای نوین از خانوادترین زبانهای در خطر و از مهماز زبان عنوان یکی
پردازنـد. زبـان تالشـی دارای سـه گـویش میانه تاکنون حفظ نموده است میۀ که ویژگی ارگتیو را از دور

د. در این شوناصلی شمالی، مرکزی و جنوبی است که بر مبنای محدوده جغرافیایی کاربرد، شناخته می
. در ایـن اسـتویژگی ارگتیو را حفظ نموده است گویش مرکزی این زبان تاکنون تنها گویشی که  ،میان

های گویش مرکـزی زبـان تالشـی در قالـب بنـدهای تحلیل علمی تصریف حالت در دادهمقاله، ضمن 
 که یه از ابزارهایهای اسمی کانونی با استفادداری حالت در گروهمتعدی ساده و معلوم، چگونگی نشان

شـخص و  ۀاست. این تحلیل همراه بـا بررسـی مطابقـ شدهبررسی  معرفی کرده است،( 1994)دیکسون 
شمار و حالت در افعال تالشی به انجام رسیده است که تظاهر روندهایی متفاوت را پیرامـون مطابقـه در 

( گـویش بـاختری )از 2009) 1ن. غلامـی و گـوتینگنمایدزم و متعدی در این زبان آشکار میفعل های لا
هـا نیـز کـاربرد انـد. آنهدهی مورد مطالعه قرار دادانه در افغانستان را از نظر حالتهای ایرانی میگویش

کارشناسی ارشد خـود بـا  ۀنام( در پایان1389) پژوهاند. دانشارگتیو را در این گویش نشان دادهساخت 
هدف از پـژوهش اخت ارگتیو در زبان کردی پرداخته است. به بررسی س« ارگتیو در زبان کردی»عنوان 

تحلیلی ساخت به اصطلاح مجهول در کردی سورانی و کرمـانجی اسـت کـه بـر  -وی، بررسی تطبیقی
-ایـنرغم دهد که علیها نشان میدادهحاصل شود. تحلیل می «دستور نقش و ارجاع»اساس رویکرد 

-واژی و غیرفـاعلیبه ترتیب نظام زبانی ارگتیـو سـاخت ، کرمانجی و سورانی در بند متعدی گذشتهکه
مجهول ۀ . بدان معنا که پدیدندمبنا نیست-سازند، مجهول زمانی را در نظام زبانی خود متجلی میمفعول

                                                 
1. Gōttingen 
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کند. علاوه بر مفعولی پیروی می-ظام زبانی فاعلیدر هر دو گویش در زمان حال و گذشته، هر دو، از ن
اصـل همگـانی تقابـل »منـدرج در ۀ داده می شود که مجهـول هـر دو مرحلـ نشاندر این پژوهش این، 

فـزون بـراین، برآینـد می گیـرد. ا بر و تغییر موضوع را در  ترجیحی -یعنی تغییر موضوع نحوی ؛«جهت
ای بـه لحـاظ نحـوی، که در زبان کـردی هـیچ تفـاوت عمـده ها بیانگر این مطلب استحاصل از داده

آخـر نیـز بـا ۀ شود. در مرحلجهول ترکیبی و تصریفی مشاهده نمیتی میان ممعناشناسی و کاربردشناخ
واژی و نحـوی هـر دو رخـداد شود که مجهول ساختاده مینشان د (2010)استناد بیشتر به آرای کرافت 

 ۀمسـتقیمی بـین سـاخت مجهـول و مقولـۀ بنـابراین، رابطـ. کننـدکرانمند و ناکرانمنـد را توصـیف مـی
ساختمان صرفی فعل در گـویش پـاپونی کـوهمرۀ ( 1398)ارد. کشاورزی و همکاران کرانمندی وجود ند

رسـتان کـازرون در اسـتان نودان از توابع شه ۀپاپون یکی از روستاهای کوهمر .اندن را بررسی نمودهنودا
دهـد کـه فعـل آمده نشان میدستنتایج به گویند،سخن می« پاپونی»ردم آن به گویش فارس است که م

 .شـودهای ایرانی میانه، براساس دو مادۀ مضارع و ماضی ساخته مـیدر گویش پاپونی مانند دیگر زبان
صـورت  بـدین تفاوت دارد؛این گویش با هم  گذرا درشیوۀ صرف افعال گذرا و نا این است کهنکتۀ دیگر 

-چنین شناسههم .آیندها ابتدای فعل میشناسه ،چون زبان فارسی میانههم ،که برای صرف افعال گذرا

توان ایـن گـویش را از متفاوت هستند که بر این اساس می های گذشتۀ گذرا و ناگذر نیز با همهای فعل
های گذشته و حال نیـز مشـابه های فعل شناسههمچنین  .دانستهای به اصطلاح ارگتیو خانواده زبان

شـود، ماضی+ فتحـه( سـاخته مـینو قدیم)بننیستند. در گویش پاپونی صفت مفعولی به شیوۀ فارسی 
ی ساخت صـرفی  شود و بهاز فعل مضارع اخباری استفاده میبرای بیان مفاهیم مربوط به آینده  طور کل 

هـای فعـل بـه چنـدین زبان فارسی معیار تفاوت زیادی دارد و بعضی از گونـه افعال در گویش پاپونی با
-های ایرانی از جمله گونـههایی در مورد زبانبا جمع آوری داده( 2012) ممقد  بیرد .شوندشیوه ساخته می

نشان داده اسـت ( 1978) شناسی کامریها از دیدگاه ردههای مختلف کردی، تالشی و دوانی و تحلیل آن
 کورن برند.شناسی بهره میمطابقه به عنوان یک پارامتر رده از یک نظام های ایرانی شدیداً که همۀ  زبان

شناختی گویش بلوچی پرداخته و به این نکته اشـاره کـرده اسـت کـه گـویش به توصیف زبان نیز (2005)
 مفعولی است. -مطلق و فاعلی -ب کناییبلوچی دارای ساخت مرک  

اشـاره نمـود  (1368)زمردیان به  وان تیش قاینی انجام گرفته است که میگو درهایی پژوهشتاکنون        
شناسی، بـه توصـیف کلـی گـویش انجام تحقیقات عملی در گویش در راهنماییۀ که در تلاش برای ارائ

کتـاب، ایـن دلیل ماهیـت ه ب در قالب کتاب پرداخته است.واژی ونحوی قاین از جهات آوایی، ساخت
-واژی و نحوی از جمله ساخت ارگتیو در این کتاب ارائه نمـیلیل کیفی و موردی از مباحث ساختتح

گـردد ب تقسیم مـید که فعل از نظر صرفی به سه گروه ساده، پیشوندی و مرک  داراذعان میشود. ایشان 
( 1385)مردیـان پرکاربرد بوده و نقش مهمی در تنوع معنایی دارند. ز ،که در گویش قاینی افعال پیشوندی

http://adabemahali.iauyasooj.ac.ir/article_667866_bc49099b7945178d11d00eb384f05076.pdf
http://adabemahali.iauyasooj.ac.ir/article_667866_bc49099b7945178d11d00eb384f05076.pdf


   135 سادات مقداری و همکارصدیقه ------------(149-129ص)ینیقا شیصرف فعل در گو یبررس
 

 

 

هـایی از ایـن گـویش المثـلضـربۀ ارائـ بهبخشی آن، که در پایان دارد گویش قاینی نیز در ای واژه نامه
دارند های قاینی المثلنیز کتابی مشتمل بر ضرب (1391)اختصاص داده شده است. مقداری و همکاران 

تـا  ،فارسـیۀ های چاپ شـدالمثلبمجموعه ضر وها دادهۀ که در آن تلاش شده است تا با تطبیق پیکر
همچنین ناصـری متمایز گردد. ند ویش از مواردی که با فارسی مشترکهای این گالمثلحد امکان ضرب

به بررسی برخی مختصات گویش قاینی از جمله بررسـی تغییـرات آوایـی در صـرف  نیز (1388) و امامی
وع فعل، برای حال سه نوع و برای آینده شـش نـها برای زمان گذشته هفده نوع آن پردازند.افعال آن می

اند. ایـن ها در فارسی معیار متروک گشتهاین زماناند  که البته برخی از فعل را در این گویش بازشناخته
 پردازد.جستار با اهداف آشنایی بیشتر با گویش قاینی به بررسی صرف فعل  از منظر ارگتیویتی می

 قاینی بررسی ساخ  ارگتیو در گویش. 2
عامل بـه شـکل غیـر فـاعلی و  ،که در آناست ارگتیو حالتی نحوی مربوط به فاعل فعل های متعدی  

شود و جملـه فاعل یا مفعول در فعل ظاهر می ،شود. به بیانی واضح ترعول به شکل فاعلی ظاهر میمف
-پـردازیم تـا واژهلی میارگتیو مفعولی و ارگتیو فاعشود. در ادامه به بررسی )فعل( بیان می با یک کلمه

 .ها مشخص شوندهای ارگتیویتی مربوط به هریک از آنبست

 ارگتیو مفعولی. 2-1
مفعولی ۀ مفعول جمله که برای شنونده شناخته شده است، به همراه نشان ،در این نوع از ساخت ارگتیو

فاعل نیز به  ؛شوددار میو نشانصورت یک پسوند ظاهر ه حذف شده و در پایان ساختمان فعل ب« را»
-در اول جمله و در جایگاه فاعل قرار می گیرد و فعلبل از مفعول قرار میصورت ضمیر متصل ق

  vso ← sovگیرد.

 و  ستون دی یُم ده.  .(1) 

vastondi-y-om-de.  

  ام.من کتاب را گرفته  

بست هژبه صورت وا صل فاعلی+ مفعول کهمیانجی+ضمیر مت-y-ترکیب بالا به ترتیب شامل: فعل+ 
/de/ .ظاهر شده است 

ش قـاینی مفعـولی را در گـوی -موضوع ارگتیو فـاعلی ،سعی خواهیم کرد در قالب جداولی ادامهدر        
ای و فارسـی های ارگتیویتی در این گویش در مقایسه بـا فارسـی محـاورهبستطوری ارائه دهیم تا واژه
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گذشـته، حـال و آینـده( فعـل متعـدی هـای مختلـف )مشخص شوند. بنابراین بـه صـرف صـیغهدری 
و در  گـویش قـاینی بـه شـکل « گرفتن، خریـدن»پردازیم. این فعل در فارسی معیار می« بازستاندن»
/vastondaرود.  / به کار می 

 فعل بازستاندن در ساخ  ارگتیو مفعولی  ۀماضی ساد. 1-1جدول 

 
نقـش مفعـولی دارد و قبـل از آن نیـز  ،مـواردۀ در هم //deوند  ی، و نیز در جداول بعد جدول فوق در  

بـا  / برای سوم شـخص مفـرد/e/ برای دوم شخص مفردو /iبرای اول شخص مفرد ،  //omوندهای 
/ /de پس از وند فاعلی وند تکواژ قابل ذکر است که در سوم شخص مفرد) کار می روده ب فاعل نقش 

برای دوم شخص  / / εy / برای اول شخص جمع و/em وندهای همچنین .(ی رودکار نمه مفعولی ب
 .دنکار می روه با نقش فاعل ب / برای سوم شخص جمع/andجمع و 

 یمفعول یودر ساخ  ارگتفعل بازستاندن   ۀماضی ساد. 2-1جدول 
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 یفعولم یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت یدبع یماض. 3-1جدول 

 
 

 یمفعول یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت یالتزام یماض .4-1جدول 

 
 

 یمفعول یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت ینقل یماض .5-1جدول 
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 یمفعول یومستمر فعل بازستاندن در ساخ  ارگت یماض .6-1جدول 

 
 

 یفعولم یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت یمضارع اخبار .7-1جدول 

 

 یمفعول یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت یمضارع التزام. 8-1جدول 
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 یمفعول یومستمر فعل بازستاندن در ساخ  ارگت یماض .9-1جدول 

 

 یمفعول یوفعل بازستاندن در ساخ  ارگت ۀیندآ .10-1جدول 

 
و  /eŠ/ای ت ارگتیو مفعولی در فارسی محـاورههای مفعولی مربوط به ساخبستواژه ،در جدول بالا 

شـده  بـا مفعـول حـذف ،. در گویش قـاینیستا  /de/بست ها واژهصیغه ۀهمدر گویش قاینی برای 
ماضی استمراری،  ماضـی بعیـد،  در /e/در ماضی نقلی،  /-y-/در کنار میانوند  /e/های بستواژه

ها و سایر اشخاص ظاهر شـده و مفعـول )اسـم / در سایر صیغهde/ آینده با فاعل سوم شخص مفرد و
 کند. دار میرا که از جمله حذف شده است، نشان آن( شیء مفرد یا ضمیر

 .بِبُردییُم ر   کتاب م   .(2)

/.Ma ketâb ra bo-bordi-y-om/ 

 ام. من کتاب را برده
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تـوان از ضـمیر مفعـولی مـی ،ر نشـودصورت اسـم ظـاهه طور که گفته شد وقتی مفعول مستقیم بهمان
/de.در پایان فعل استفاده کرد / 

                             ./bo-bordi-y-om de/                                                            مش.برده ا   .(3) 

                                                                 ./bo-bordε-y-I de /برده ایش.          
                               ./bo-bordi-y-em de/                                                         برده ایمش.          

                                                                    ./bo-bordi-y-εy de/     برده ایدش.         

                                                        .bo-bordi-y-an-de/ برده اندش.        

ها و جداول بالا تنها از اسم مفرد )غیر شخص( در نقش مفعول استفاده کردیم. اگر سایر در مثال
غیر شخصی، مفرد و جمع( را در جداول بالا قرار دهیم، نتایجی حاصل خواهد شد  و )شخصی اسامی

یر دست میها که با جمع بندی آن  یابیم:به الگوهای ز

، بـا /am/ ،/εt/ ،/εŠ/ ،/emân/ ،/etân/ ،/eŠân/  هـایبسـتواژه انه ضمایر متصـل یـادر فارسی می 
-دار و ساخت ارگتیو مـییعنی مفعول را نشان ؛د  و مرجع خودنشومی حذف مفعول در پایان فعل ظاهر

هـای بسـتای نیز مفعول با ضمایر متصل یـا واژهدر فارسی محاوره (.1388  یان،نور و میردهقان: نک (ندساز
/am/ ،/et/ ،/eŠ/، /emun/ ،/etun/ ،/eŠun/   دار خواهد شد. اما در گویش قاینی این سـاخت نشان

جان)مفرد و جمع( و گیاهان کاربرد دارد و برای اسامی جاندار )انسـان و حیـوان  تنها در مورد اسامی بی
 د. توان مفعول را حذف کر(، ذکر اسم یا ضمیر آن در جایگاه مفعول الزامی است و نمیمفرد و جمع

 ها را برد.       جان: فاطمه کتابمفعول بی .(4) 

  :شودمیاستفاده  /deدر پایان فعل از وند /ها حذف شود، وقتی کتاب
 فاطمه بِبُرده.     

  fâtemε bo-borde/./ 
 شود.و گاهی فاعل هم که برای شنونده شناخته شده است، حذف می

 .ممفعول جاندار: گوسفندان را آورد .(5) 

    /gusfεndu rε biardom/.   

 ها را آوردم.گوسفند
 جای آن استفاده کرد.ه / بdeندان را حذف  و ضمیر /فتوان گوسدر این مثال، نمی

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13605
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=141883
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ه هم ب« اون دوسِت داره» صورت ه بای فارسی محاورهدر ، «او تو را دوست دارد»یا در جملۀ      
 در گویش قاینی داریم: .رودکارمی

ه  .(6)  ی    او تو ر  م 

     / ū to-r mayε/.  

 خواهد )دوست دارد(.او تو را می 
را به فعل  /de/ / را حذف و به جای آن پسوندūولی می توانیم فاعل/  شودحذف نمی (تو)مفعول 

 بیان کنیم.    /to-r mayε-de/متصل کنیم و جمله را به صورت

ه ب /eŠ/بست با واژه ،ای، فعل امر با مخاطب دوم شخص مفرد و دوم شخص جمعدر فارسی محاوره
 رود. کار می

 «.آن را ببر)ببرید(» .(7) 

                                                                ./bebar-eŠ/:دوم شخص مفرد

                                                            ./bebar-in-eŠ/دوم شخص جمع:

و با  /e/بست در گویش قاینی، ساخت ارگتیو در مورد فعل امر با مخاطب دوم شخص مفرد با واژه
 شود.تشکیل می /de/بست مخاطب دوم شخص جمع با واژه

 دوم شخص مفرد: .(8) 

ره     بِب 
bebεr-e/. / 

 آن را ببر.

 دوم شخص جمع: .(9)

ری ده     بِب 
/bebεr-εy-de/   

 آن را ببرید.

در که  گفت تواناند نیز میکه از جزء فعلی و غیر فعلی ساخته شدهدر مورد افعال دو قسمتی گذرا 
 /de/ در گویش قاینی لیو ،پیونددمی و جزء فعلی و غیر فعلیبه هرد/ eŠ وند /  ،فارسی محاوره ای

 .ندکدار میو مفعول را نشان شده تنها به جزء فعلی متصل
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 «.آن را سرخ کردم»  .(10) 

 . ای:  سرخش کردم. یا سرخ کردمشفارسی محاوره
 /sorx-eŠ kardam/.                 یا       /sorx kardam- eŠ/.  
 ./sorx kerd-om-de/گویش قاینی:  سُرخ کِردومدِه.              

 ارگتیو فاعلی. 2-2

ه بـ شده است، از اول جملـه حـذف شـده ودر این نوع از ساخت ارگتیو، فاعل که برای شنونده شناخته
طـور کـه  همان ،به بیانی دیگر ؛کنددار میشانو فاعل را ن شودمیبستی در پایان فعل ظاهر صورت واژه

کنـد و مـیپیش از این اشاره کردیم، ارگتیو فاعلی حالتی است که فاعل جملۀ لازم از اول جمله حرکت 
 .vs←sv))شود بست در انتهای فعل ظاهر میبرای گرفتن حالت به صورت یک واژه

خو شُ.         .(11)  خو شُده.     ←علی د   د 

/ dε xou Šo- de/.   ←     Ali dε xou Šo.      

 خوابیدش.        ←علی خوابید.              

ه            .(12)  فده    ←علی بِر   بِر 

/be-raf- de/.     ←            Ali bera.          

 رفتش.                ← علی رفت.           

شـکل از اول جمله حرکـت کـرده و بـه ( علی)شود، فاعل های بالا دیده میثالطور که در م همان       
  شود، جمله به  یک واژه تقلیل یافته است. در پایان فعل ظاهر می /e/بست واژه

 تـاپـردازیم ای و گویش قاینی میدر فارسی محاوره /rεftan/« رفتن»به صرف فعل لازم  ادامهدر        
-را بر این مـیفرض های مربوط به ارگتیو فاعلی مشخص شوند. در جداول ذیل بست یا واژه بستواژه

 گیریم که فاعل حذف شده است.   
 ،مشاهده می شود فقط در سوم شخص مفرد در صورت حـذف فاعـلطور که در جداول زیر  همان      
در صـرف فعـل  ،وجود یا عدم وجود فاعـل ،در سایر موارد .شودهر میدر پایان فعل ظا /e/بست واژه

 ندارد.ثیری أت
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 /rεfta/ فعل ۀساد یماض .1-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 ینیقا یشگو یامحاوره یفارس ینیقا یشگو یامحاوره یفارس

 /be-raft-em/ یمرفت /be-raft-om/ رفتم اول شخص

 /be-raft-εy/ ینرفت /be-raft-i/ یرفت دوم شخص

 /be-raft-am/ رفتن /be-raft-e/ رفتش سوم شخص

 

 /rεfta/فعل  یاستمرار یماض .2-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /me-raft-m/ یمرفتیم /me-raft-om/ رفتمیم اول شخص

 me-raft-εy/ ینرفتیم /me-raft-i/ یرفتیم دوم شخص

 /me-raft-am/ رفتنیم /me-raft-e/ رفتشیم سوم شخص

 
 /rεfta/فعل  یدبع یماض. 3-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /be-rεftε-bod-em/ یمرفته بود /be-rεftε-bod-om/ رفته بودم اول شخص

 /be-rεftε-bod-em/ ینرفته بود /be-rεftε-bod-i/ یرفته بود دوم شخص

 /be-rεftε-bod-am/ رفته بودن be-rεftε-bod-e/ رفته بودش سوم شخص
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 /rεfta/فعل  یالتزام یماض .4-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /be-rεftε-beŠ-em/ یمرفته باش /be-rεftε- beŠ-om/ رفته باشم اول شخص

 /be-rεftε-beŠ-εy/ ینرفته باش / be-rεftε-beŠ-I/ یرفته باش دوم شخص

 /be-rεftε-beŠ-am/ رفته باشند /be-rεftε-beŠεd-e/ رفته باشه سوم شخص

مفرد سوم شخص در ها دار ندارد و در گویش قاینی تنفاعل نشان ،ایماضی التزامی در فارسی محاوره
 دارد.بست فاعل خود را با واژه

 /rεfta/فعل  ینقل یماض . 5-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /be-rεfti-y-em/ یمرفت /be-rεfti-y-om/ رفتم اول شخص

 /be-rεfti-y-εy/ ینرفت /be-rεftε-y-i/  یرفت دوم شخص

 /be-rεfti-y-am/ رفتن /be-rεftε-y-e/ رفته سوم شخص

 /rεfta/مستمر فعل  یماض .6-2جدول 
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 /rεfta/فعل یمضارع اخبار.7-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

م یم اول شخص  /me-r-em/ یمر یم      /me-r-om/ ر 

 /me-r-εy/ ینر یم        /me-r-i/ یر یم دوم شخص

 /me-r-am/ رن یم    /me-r-ε-de/ رِه یم سوم شخص

 
 /rεfta/فعل  یارع التزاممض.8-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /be-r-   em/ یمبر /be-r-om/ برم اول شخص

 /be-r-εy/ ینبر /be-r-i/ یبر دوم شخص

 /be-r-am/ برن /be-r-ε-de/ بره سوم شخص

 
 /rεfta/مضارع مستمر فعل  .9-2جدول 
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 /rεfta/فعل  یندۀآ .10-2جدول 

 شخص
 جمع مفرد

 گویش قاینی ایفارسی محاوره گویش قاینی ایفارسی محاوره

 /be-xε raft-em/ یمر یم /be-xε-raft-om/ رم یم اول شخص

 /be-xε raft-εy/ ینر یم /be-xε raft-i/ یر یم دوم شخص

 /be-xε raft-am/ رن یم /be-xε raft-e/ ره یم سوم شخص

 و فاعلی در گویش قاینی:از ارگتی یدیگر هایمثال 

ده     با حذف فاعل:   .(13) ش    و  خ 

   /va xaŠε- de/    

                  زدن است آن.شخمۀ آماد   

ه    :بدون حذف فاعل    ش  می و  خ    ز 
     /zεmi va-xaŠε/    

 زدن است.شخم ۀزمین آماد   

ه ده.   با حذف فاعل:  .(14) درو ی     و 

/va derou –y-ε- de/     

 آن. استدرو  ۀآماد    

ه گندمو و  درو  بدون حذف فاعل:        ی 

/ gandomu va derou –y-ε /     

                کردن هستند.ها آمادۀ دروگندم     

   «.غذا آمادۀ خوردن است» .(15)

ر خو ر  دِه.  با حذف فاعل:        و 

 /vεr xor-ε-de/       
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  آمادۀ خوردن است آن.

.بدون حذف فاعل: غذا و    ر خو ر 

  /qazâ vεr xor-ε /  

 .غذا آمادۀ خوردن است

اسم مفرد غیر شخص کاربرد دارد و  ارگتیو فاعلی در گویش قاینی تنها برای سوم شخص مفرد و      
 گویش قاینی )با فاعل و بدون فاعل(: ها درسایر صیغه برای. مثال ها کاربرد نداردبرای سایر صیغه

م. .(16) ر ر  ی  م.                                 و  ر ر  ی   اونو و 

 /unu vεr ra-y-am/            /vεr ray-am/          

  رفتن هستند.آمادۀ      ها آمادۀ رفتن هستند.              آن  

ر کاری                               .(17) ر کاری.                  تو و   و 

//to vεr kâr- i       /vεr kâr-i/                       

 کردن هستی.               آمادۀ کار         کردن هستی.  کار تو آمادۀ
  

ایجاد هیچ کدام تغییری در ساختمان فعل  ،با حذف فاعل، شدهای بالا مشاهده طور که در مثالهمان
 نشد.

 گیرینتیجه. 3
فاعـل یـا مفعـول یـا ر صورت حـذف دکه  حاصل شداین نتیجه ، بررسی صرف فعل در گویش قاینیبا 

-برای نشـان /de// و e/ هایبستدار کردن مفعول و واژهبرای نشان /e/ بستواژه، هردو از جمله

بـرای  /eŠ/شـود. و جمله تنها بـا یـک فعـل بیـان مـی شوددار کردن فاعل به انتهای فعل افزوده می
و  های ماضـی سـاده، ماضـی اسـتمراری، ماضـی بعیـددر زمانکردن فاعل سوم شخص مفرد دارنشان

دار کـردن بـرای نشـان /am/ ،/et/ ،/eŠ/ ،/emun/ ،/etun/ ،/eŠun/هـای بستماضی مستمر و نیز واژه
بــرای  /am/ ،/εŠ/ ،/εt/ ،/emân/ ،/etân/ ،/eŠân/هــای بســتای و واژهمفعــول در فارســی محــاوره

همچنـین  سـازند.رسی میانه به کار می رونـد و سـاخت شـبه کنـایی را مـیدار کردن مفعول در فانشان
اسـم مفـرد غیـر  ها نشان داد که ارگتیو فاعلی در گویش قاینی تنها بـرای سـوم شـخص مفـرد وبررسی

بـا  یعنـی ؛نشـان دارنـدفاعـل بـی هااین ساخت .ها کاربرد نداردشخص کاربرد دارد و برای سایر صیغه
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اسم مفرد غیـر شـخص  سوم شخص مفرد و در د.وشمیری در ساختمان فعل ایجاد نتغیی ،حذف فاعل
 شود./ به فعل اضافه میdeوند / ،با حذف فاعل
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